
 

 

 

 

 

 

 بررسی داستان دقوقی از منظر روش ترکيبی هانري کربن
 

 *دکتر مصطفی ميردار رضايی

 

 چکیده
هانری کربن برای بررسی متون، خاصه متون شرقی و اسلامی، شیوۀ خاصی را ابداع کرد که 

ترکیب دو دیدگاه مادی و فیزیکی و دیدگاه یهنی و خیالی است. او برای این منظور 

های شیخ  های شرقی، خاصه با اندیشه وسرل )و دیگر فیلسوفان این نحله( را با نگرهپدیدارشناسی ه

زند. عالم خیال منفصل ماحصل این پیوند و ترکیب است؛ این عالم، جهانی است.  اشراق پیوند می

گیرند. داستان دقوقی،  برزخی که رویدادها و عناصر آن مابین دو دنیای مادی و خیالی قرار می

که ساحت وقایع و رویدادهای آن فراواقعی  مثنویست عرفانی و اخلاقی از دفتر سوم روایتی ا

این مقاله که به رو  توصیفی ا تحلیلی و با است و از مختصات عالم خیال منفصل برخوردار. 

گیری از رو  پدیدارشناسی  کوشد تا با بهره ای نوشته شده است، می استفاده از ابزار کتابخانه

های این  بر اساس یافته به بررسی اجزای عالم خیال منفصل در روایت دقوقی بپردازد.هانری کربن 

شوند، عبارتند از:  های عالم خیال منفصل که در روایت دقوقی دیده می مطالعه، برخی از مؤلفه

شیوۀ  های ماده، تطابق با ویژگی  تناق  و عدم، عدم تبعیت از جغرافیای مادی، انفسی بودن زمان

تبعیت از روابط علیّ و   عدمانتزاعی،  )مثالی( در ادراک و آگاهی، تجسمّ و تجسدّ معانی خیالی
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 مقدمه

بادیل ادبیاات    یکی از شاهکارهای بی مثنوی معنویدر بین متون کلاسیک زبان فارسی، 

عشاق، هساتة   »که اخالاق، موضاوع اصالی ایان اثار نیسات و        تعلیمی است و با اینعرفانی و 

شود؛  ( آن محسوب می321، ص 1381)رحمدل، « مرکزی و نیروی محرّکة جستار و گفتار

هاای   ترین دغدغه های تعلیمی، یکی از بایسته امّا پرداختن به مسایل اخلاقی در قالب حکایت

اثر برای پرداختن به مساایل اخلاقای و تعلیمای، تمثیال و     مولاناست. شیوۀ برجستة خالق این 

« دقاوقی »های آن از نوع واقعی )رئال( است؛ امّا در بین این حکایاات، روایات    بیشتر داستان

، 1392یکی از اسرارآمیزترین روایات صوفیانة شرق و داساتانی معماگوناه اسات )طااهری،     

هاای   بسا بتاوان آن را داساتانِ داساتان    چه»( که ساحتی فراواقعی )سوررئال( دارد و 151ص 

( فراواقعی بودن روایات دقاوقی، ایان داساتان را از     5، ص 1386)توکّلی، «. مولوی نام کرد

ساحتی خارج کرده و این قابلیت را باه آن بخشایده اسات کاه مخاطباان بتوانناد        حالت تک

رو  توصایفی ا    ایان مقالاه کاه باه    هاای مختلفای از ماتن داشاته باشاند.       ها و تأویل برداشت

گیاری از رو    کوشد تا با بهره ای نوشته شده است، می تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه

 پدیدارشناسی هانری کربن به بررسی اجزای عالم خیال منفصل در روایت دقوقی بپردازد.

 مراتبی پیشینۀ جهان سلسله
وان به دو دسته تقسیم کارد: یاک،   ت اربابان اندیشه در تاریخ تفکّر فلسفی را با تسامح می

شاود،   چه به وسیلة حواس ما درک می گویند: آن اند و می ای معتقد به حقیقت این عالم دسته

گروه دیگر به حقیقت این عالم معتقاد   ؛پ یرد به یات خود قائم است و با زوال ما زوال نمی

ه عباارت دیگار،   ای اسات از تصاورّات ماا؛ با     گویناد: جهاان خاارج، مجموعاه     نیستند و می

ای از معانی یهنی است که به یات خاود حقیقات نادارد و اگار وجاودی دارد، در       مجموعه
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یهن است. مناقشة طرفداران این دو نظریه که یکی را پیروان مکتب اصالت مااده و دیگاری   

اند، سرتاسر تاریخ فکار بشاری را اشاغال کارده اسات.       را پیروان مکتب اصالت تصوّر نامیده

 ( دیدگاه نخست که منشاعب از تفکّار ارساطویی اسات،    239، ص 1355البحر،  ؛ی)الفاخور

هاایی کاه بیارون از هساتی      داند؛ ابزارهاا و داده  حس و عقل را ابزارهای راستین شناخت می

هاای   شناسی امروز غربی کاه تاابع هماین دیادگاه ا و نیاز اندیشاه        انسان منبعی ندارند. جهان

را دارای دو  و جهاان  کناد   مای ا حالات دووجهای پیادا    ها  هپدیاد  ةهما  دکارت ا است، برای 

را   دو سااحت   داناد و ایان   می ،جهان مُلک و معقولات است  ساحت، بُعد و اندیشه که همان

منطاق   ( بار ایان اسااس حتّای    11، ص 1398بیند. )جهانگیری زینای،   کاملاً جدا و منقطع می

. او باه جهاانی   چندارزشای ارسطویی نیز منطقای دوظرفیتای و دوارزشای اسات، ناه منطقای       

)حبیبای و   و ل ا در نظرگااه او جهاان یاا سایاه اسات یاا سافید.        خاکستری، اعتقادی نداشت

حال اگر یک سوی این جهان عقل و ملاک باشاد، ساویه و بعاد      (35، ص 1393همکاران، 

در ایاان نگاار ، عماال دیناای، کنشاای غیرعقلاناای   دیگاار حیااات، ایمااان و ملکااوت اساات.

 و لاجرم مجرای ارتباط با عالم ملکوت بسته است.( 391، ص 1392 مهربانی، )فدایی

یا عالم » عالم مُثُل »امّا دیدگاه دیگر، نگر  افلاطونی است. این فیلسوف با طرم نظریة 

مراتبی )عالم ماده، عالم مثال و برزخ، عالم عقول( قائل   عقلانی مح ، برای جهان سلسله

( در این تفکّر، 43، ص 1372گ ارد. )لاهیجی،  می شده و راه ورود به عالم دیگر را باز

خیال مورد ظن و گمان نیست؛ بلکه ابزار صحیح و دقیقی برای شناخت است؛ زیرا پیوندی 

پاشد. اگرچه ریشة این  است که در صورت فقدان آن، طرم و هیأت عوالم از هم می

نهایت، سهروردی با ارائة  رسد؛ امّا در نگر  به دوران پی  از سقراط و ایران باستان بازمی

و ادراک چندبعدی از هستی به این نگره قوام خاصی بخشید. « حکمت اشراق»نظریة 

های حکمای  ( در واقع، نظریة عالم مُثُل افلاطونی و اندیشه264و  28، ص 1386)تدینّ، 

تر،  قیقد عبارتی رسد؛ به تکامل می پیوندد و به هم می ایران باستان در نظرگاه شیخ اشراق به

آورد تا بتواند وجه  را در خدمت انوار نبوی درمی سهروردی حکمت ایران باستان و یونان 

ای فلسفی که اشتراکاتی نزدیک در زمینة  نمای  بگ ارد و چهره باطنی و اصیلی از اسلام به 
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دهد. )نصر،  از اسلام نشان  ،های سلف دارد شناسی با ادیان و فلسفه شناسی و جهان معرفت

 (71، ص 1384

سینا نیز تحت تأثیر عوامل متعدّد تا حدودی به سمت این نقطه )تفکّر اشراقی(  ابن

سینا  ابن»توان گفت که:  طور کلی می حرکت کرد؛ امّا نتوانست یا نخواست بدان برسد. به

کند؛  شکل دیگری تعبیر می را به  شود، بلکه آن را منکر نمی  اصول عقاید فلسفة مشائی

آید که در آن هر رمز و  می صورت معبدی در که عالم عقلانی ارسطوئیان به سان بدان

شود و در تعالی روحانی و وصول او  آدمی مربوط می واسطه به طریق واقعی و بی تمثیلی به 

سینا از   نوعی در تعبیر مشرقی ابن ( و به47)همان، ص « دهد ای انجام می حقیقت وظیفه به

  شود. ابن تر می با استکمال وجودی انسان پررنگ  ب و ارتباط آنفلسفة مشا ، معنویت و غی

اهمیتی « حضرت خیال»مراتبی از حقیقت معتقد است و حتّی برای  درک سلسله   عربی نیز به

حدّه قائل است و نزول حق از معنی به محسوس را تنها در حضرت خیال ممکن  علی

هم وصل  وسیلة خلّاقیت به تفاوت دارد که بهعربی، خیال دو معنای م  داند. در عرفان ابن می

های غیر از خدا از آن خلق  شوند. در معنای اوّل، خیال، نفسَ رحمانی است که پدیده می

شوند و در واقع همة عالم، خیالی بی  نیست. عالم، هرگز معدوم نبوده؛ بلکه در یات  می

 بر اعیان ثابته تجلّی یافته است. ل ا ابتدا خداوند بر اسمای خوی  و سپس حق مکنون بوده

است. در معنای دوم، خیال، برزخ بین مراتب است. بین مرتبة طبیعت و مجرّدات و نیز بین  

عقل مجرّد و بدن مادّی. در مورد انسان، هم شأن وجودی دارد و هم شأن معرفتی. )کربن، 

همیت اارد و ای د عربی نق  بایسته ( عنصر خیال در دستگاه فکری ابن21 ا 22، ص 1391

را نشناسد، معرفتی  خیال  ةهرکس مرتب«  ای است که معتقد است: این مقوله برای او تا اندازه

رکن از معرفت برای عارفان حاصل نشود، بویی   جا نخواهد داشت. اگر این مجموع و یک

 ( 61، ص 1389)حکمت، «. است  مشامشان نرسیده از معرفت به 
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 پدیدارشناسی هانری کربن

های آنان را شرم و بسط  ای دیدگاه عربی، اندیشمندان هر دوره بعد از شیخ اشراق و ابن

مثلاً ملاصدرا در این باب نظرات مخصوص به خود  تکمیل آن پرداختند. کردند و حتّی به 

دلیل تمایلات شهودی، رویکردی  عربی به مسألة خیال به را دارد؛ امّا هرچه رویکرد ابن

دلیل تمایلات فلسفی، رویکردی   انه است، رویکرد ملاصدرا بهنزولی و وجودشناس

در این بین، هانری کربن نیز  (117، ص 1389پور،  شناسانه است. )صانع صعودی و معرفت

گیرد،  ( قرار می84 ا 94، ص 1395که در زمرۀ اندیشمندان نظرگاه دوم )افلاطون(، )کربن، 

کند. رو   ایرانی تأکید می  ةشراقی فلسفچون سهروردی بر حکمت باطنی شرق و وجه ا هم

های دینی و عرفانی، باطنی و درونی هستند، فهم آنها  چون تجربهاو پدیدارشناسی است؛ 

هایی که مدعای اصلی آنها کشف معانی نهفته و نیّات فاعلان از طریق  جز از راه رو 

( معنای 72ص ، 1391تابعی،  ؛شود. )یوسفی توصیف و تفسیر همدلانه است، حاصل نمی

پدیدارشناسی )فنومنولو ی( بر اساس ریشة کلمه، بررسی فنومن )نمودها(ست در برابر بود 

کوششی است برای شناسایی یوات یا »( پدیدارشناسی 29، ص 1393)واقعیت(. )اسمیت، 

واسطة کون التفاتی آگاهی یعنی حدوث نسبت و اضافه میان  ماهیات که از طریق شهود و به

  (59، ص 1389گران،  )ریخته«. شود راک و فاعل شناسایی حاصل میمتعلَّق اد

شناسی هوسرل، ضد  عنوان مکتب، ادموند هوسرل است. رو  آغازگر پدیدارشناسی به

شناسی مبتنی بر اصالت علم است؛ بلکه او در صدد احیای یوات و ماهیات است.  رو 

ها و  ری برای همة دان کوشد تا اساس و پایة استوا هوسرل در رو  فلسفی خود می

ای که از همة مفروضات پیشین خالی باشد. یا به قول  الخصوص فلسفه فراهم آورد. پایه علی

)همان، «. آورد حضور می ها را به داده ،واسطه نحو بی آگاهی نخستین است که به  آن »او: 

طریق   ندنبال کشف مجدّد معنای لوگوس است. از ای  ( هوسرل در پدیدارشناسی به34ص 

کند. فیلسوفان بعد از  است که پدیدارشناسی با مباحث زبانی و تأویلی ارتباط پیدا می

آلیسم استعلاییِ او  که مخالف با عقیدۀ ایدهنگاردن و هایدگر ا هوسرل ا مثل رایناخ، ای

ای باشد؛ بنابراین  گرایانه واقع  شناسی بودند، معتقدند که پدیدارشناسی باید توأم با هستی
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های ما و معانی چیزها با نظر  را در پرانتز بگ اریم، بلکه فعالیت  باید هستی و جهان طبیعتن

ای یا بافتاری خوی  با چیزها در جهان قابل تفسیر است. )اسمیت،  مناسبات زمینه  کردن به

)به عنوان یک مکتب مادی غربی که برای امّا کربن در پدیدارشناسی ( 44 ا 45، ص 1393

از دیگر داند(  را مفروض نمی  فراتر از سطح وجود مادی، سطح وجودی دیگریپدیدارها 

یات و ماهیت پدیدار   گیرد. هدف او نیز از بررسی پدیدار، رسیدن به اندیشمندان فاصله می

 داند و بین ظاهر و باطن به باطن می است؛ امّا برعکس هوسرل او ظاهر را راه رسیدن به 

( کربن تنها به اصولی از 51، ص 1398. )جهانگیری زینی، همانی قائل است نوعی این 

آشکارشدن بدهد،  ر اجازۀباطن و ماهیت پدیدا کنند تا به  او کمک می پدیدارشناسی که به 

داند. از نظر او، پدیدار،  یات می به  را راه رسیدن  بن، پدیدار یا صورتکر ماند.  وفادار می

آگاهی نیست؛ بلکه مظهر و ملجای باطن  دیگر حیث التفاتی مح  یا صرف محتوای

تواند آشکار شود. پدیدار صرفاً پدیدار  است. باطنی که جز با پنهان کردن خود  نمی

( پدیدارشناسی از 11 ا 12، ص 1391آگاهی نیست؛ بلکه پدیدار واقعیت است. )کربن، 

را  ها  شود که پدیده  کار گرفته این دلیل باید برای بررسی وقایع خیال منفصل به نظر کربن به 

کند. کربن معتقد است تخیّل، موجب شناخت  در جایگاه واقعی خودشان بررسی می

شود، شناختی از موضوعی متناسب با تخیّل. کار پدیدارشناسی کربن این است که  می

اند،  را تجربه کرده  دریابد محتوای آگاهی عرفای مسلمان که عالم واسطه و خیال منفصل

 یفیتی دارد؟ چیست و چه ک

 

 پیشینۀ پژوهش

تنها پژوهشی که با این رویکرد به بررسی عالم خیال منفصل در متون کلاسیک پرداخته 

در آثار عطار بر اساس رویکرد  بررسی خیال منفصل»ای است دکتری با عنوان  باشد، رساله

ز نام آن طور که ا ( از محمّد جهانگیری زینی؛ و همان1398« )هانری کربن ةپدیدارشناسان

پیداست، پژوهنده به بررسی عالم خیال منفصل در آثار عطّار نیشابوری پرداخته است. ل ا 
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، مثنوی معنویتاکنون هیچ پژوه  مستقلی به بررسی عالم خیال منفصل در حکایات 

 خاصه حکایت دقوقی نپرداخته است. 

 . متن اصلی8

کند  عارفان مسلمان تعریف می های را از طریق آموزه عالم خیال منفصل ا که کربن آن 

عالم که ارض   مح  و عالم عقل مح . در این ۀا عالمی است در حدّ فاصل عالم ماد

شود و روحانیّات نزول  کند و روحانی می مکاشفات و وقایع خیالی است، جسم، صعود می

ون شوند. بسیاری از کرامات عرفا و سرگ شت انبیا بد جسمانیّت نزدیک می کنند و به  می

این جهان   اقلیم معنوی قابل درک و فهم نیست. ابزار درک و اتّصال به  درک آن در این

قوّۀ  عنوان یک   خیال به»عالم خیال است.   ملکوتی، قوۀ خیال در انسان است که شبیه به

جادویی خلّاق که موجد عالم محسوس است، روم مطلق را در قالب اشکال و الوان ایجاد 

را اثبات  خودی خود عالم خیال  ( وجود قوّۀ خیال به275، ص  1391، )کربن«. کند می

دیگر، هر جنبه از   بیان  کند. چون هر وجهی از وجود، وجهی از ادراک است؛ به می

 (11، ص 1379دینانی،  ازای خارجی خود در وجود. )ابراهیمی مابه  ادراک، تعلّق دارد به

 :بودن زمان . انفسی 8. 8

عنوان بعد چهارم از  ی عالم خیال منفصل، زمان آفاقی متّصل نیست که به ها زمان پدیده

شود؛ بلکه زمان انفسی منفصل )زمان قدسی( است؛  موجودات در نظر مشائیان شناخته می

ای نه کمّی و مستقیم. بررسی حوادث خیال منفصل در  یعنی، زمانی است کیفی و دایره

این دلیل   شود که تنها به به حکایاتی مجازی میحوادث   آفاقی موجب فروکاهی آن  تاریخ

ای، گ شته و حال  اند؛ امّا در زمان دایره در قالب داستان بیان شده ،که قابل بیان عادی نیست

ا  17، ص 1391دهد. )کربن،  انفصال می شوند و اتّصال، جای خود را به  و آینده جمع می

. در روایت دقوقی، این درونی استسی و تاریخ در عالم خیال منفصل از نوع انف( ل ا 15

شخصیت، عارفی اهل سفر و شیفتة سیر و سلوک است و تأمّلی در ابیات ییل نشانگر 

 بودن آن:  بودن زمان و سفر دقوقی است و نه آفاقی قدسی و انفسی 
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 سااااال و مااااه رفااااتم ساااافر از عشااااق ماااااه 

  
 در الله رانیااااااااااز راه ح خبااااااااار یبااااااااا

   
 ر و سااانگبااار خاااا  یرو یپاااا برهناااه مااا  

  
 و دنااگ  یخااو یو باا رانمیااگفاات ماان ح 

   
 نیرا باااار زماااا هااااا یپااااا نیااااا نیتااااو مباااا

  
 نیقاااایعاشااااق  رود یزانااااک باااار دل ماااا 

   
 از ره و مناااااااااااازل ز کوتاااااااااااااه و دراز

  
 نااااواز دل چااااه دانااااد کوساااات مساااات دل

   
 آن دراز و کوتاااااااه اوصااااااااف تنسااااااات

  
 رفتنسااااااااات گاااااااااریرفاااااااااتن اروام د

   
 عقااااله ز نطفااااه تااااا باااا یتااااو ساااافرکرد

  
 باااود ناااه منااازل ناااه نقااال    یگاااامه ناااه بااا 

   
 ریاااباااود در دور و د چاااون یجاااان بااا ریسااا

  
 ریسااااا دیااااااموزیجسااااام ماااااا از جاااااان ب 

   
 جسااااامانه رهاااااا کااااارد او کناااااون ریسااااا

  
 نهاااان در شاااکل چاااون چاااون یبااا رود یمااا

   
 (339، ص 1385)مولوی، 

با دل راه » ،«خویشی و دنگی بی»، «خبری از راه حیران بی»هایی چون  ها و ترکیب وا ه

های بالا، همه بر  و ... در بیت« چون رفتن بی»، «چون جان سیر بی»، «رفتن اروام»، «پیمودن

بودن زمان و سفر دقوقی دلالت دارند و در جایگاه عالم خیال منفصل جای  انفسی 

گیرند؛ چراکه سفر، سفری است روحانی و به منظور سیر و سلوک با پای دل، نه با پای  می

زمان آفاقی و سفر بر خار و سنگ. برای تحلیل چنین ابیاتی باید عنایت داشت که  جسمانی

تفسیر حقایق دینی و عرفانی نیست؛ زیرا زمان حقایق دینی، زمان قدسی  متّصل، قادر به 

را نمایشی هنری از حالات مادی انسان  عرصه بگ ارد، حقایق دینی   است و اگر قدم در این

ازای  را بدون مابه  دهد و آن های روانی بشر تقلیل می نیازها و خواست  داند و دین را به می
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( پس 16ا17، ص 1391داند. )کربن، خارجی و فقط حاصل خیالبافی بیمارگون انسان می

هاست. زمانی است که در آن، عوامل و حوادث برجسته  در واقع، زمان قدسی، زمان کیفیت

یوات و  ،رسند. پس زمان وحدت می زنند و به را کنار می  و معنادار، حصارهای تاریخی

نکته که عارفان در برشمردن شجرۀ معنوی خوی ، اغلب به   هاست. این اصول پدیده

همین زمان  پردازند، در ظرف تاریخ موضوعیت ندارد و مربوط به حقایق فراتاریخی می 

به صراحت  راوی نیز در این ابیات مزبور (71، ص 1398قدسی است. )جهانگیری زینی، 

سفر جسمانی که نیاز به »است و نه « انفسی»کند که زمان و سفر دقوقی از نوع  تأکید می

)طاهری، «. شود مادی انجام می« مکان»و « زمان»اسباب و لوازم مادّی دارد و در بستر 

 ( 157، ص 1393

 تبعیت از جغرافیای مادی:  عدم. 1. 8

خی است مابین زسات و عالم معقولات و برجایگاه عالم خیال منفصل مابین عالم محسو

عالم برزخی، در درجة نخست این است که پیوستگی   دو عالم مادّه و مجرّد. نق  این

جهان، جایگاه رویدادهای  مراتب وجودی برتر را میسّر سازد. این  یافتن به  وجود و دست

سزا دارند. به  ههای اشراقی است که در مراتب حالات عرفانی اهمیتی ب روان یا حکایت

سخن دیگر، عالم خیال منفصل، بستر پیوندآفرین مناسبی برای زبان نمادین است؛ چرا که 

یکدیگر تبدیل شوند.  توانند به  محسوس می  معنوی و نیمه جایگاه نیمه  صور مثالین در همین 

ائن شود که مد ا  نوعی جغرافیای اشراقی ساطع می دلیل استعداد دگردیسی جهان به  این

، ص 1394های خاص خود را دارد. )شایگان،  ساران و رودخانه غیبی، کوهساران، چشمه

نام  مکان داستان دقوقی نیز ساحلی است بیشود،  های زیر مشاهده می که در بیت ( چنان85

 و نشان: 
 وار مشاااتاق شااادم یمااا یگفااات روز

  
 اریااااادر بشااااار اناااااوار  نمیاااااتاااااا بب

   
 یا در قطاااااره یقلزمااااا نمیاااااتاااااا بب

  
 یا درج اناااااااااادر یره یآفتاااااااااااب
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 ساااحل بااه گااام کیاا یسااو دمیچااون رساا

  
 گشااته روز و وقاات شااام  گااه یبااود باا

   
 (339، ص 1385)مولوی، 

امّا این ساحل، یک ساحل معمولی و مادّی نیست؛ زیرا اتفّاقاتی که در این مکان برای 

هرگز در ساحل دهد )و در ادامة این جستار به آن پرداخته خواهد شد(،  دقوقی رخ می

مادّی و واقعی رخ نخواهد داد. جغرافیای حقیقی این ساحل، عالم خیال منفصل است و در 

جهان برزخی که جهان کشف باطن   اینبرزخ بین عالم مادی و اشراقی واقع شده است. 

چه در زیر ظواهر نهان بود،  شوند و آن است، جهانی است که در آن، زمان و مکان قلب می

جهان،   عبارت دیگر این شود؛ به  دیدنی می ،سان نادیدنی نماید؛ بدین ره میناگهان چه

آورد.  تأویل معنوی روی جهان باید به  این   برزخی است واقع در لامکان. برای گ ار به

مراد از ساحل، ارض حقیقت است که عالم مثال »و ل ا در اینجا  (85، ص 1394)شایگان، 

، 1374؛ نیکلسون، 741، ص 1374)انقروی، «. اروام است گویند ؛ یعنی ساحل بحر عالم

 (1162ص 

 :های ماده تطابق با ویژگی . تناقض و عدم9. 8

در نظرگاه ارسطویی و دیگر تفکّرهای منشعب از او که تکیه و تأکید بر مادّه است و 

و  شوند ها تبیین و بررسی می دیگر بُعدهای هستی جایی ندارند، تنها محدودۀ مادی پدیده

امر  که در واقعِ  شوند. حال آن تنها مورد غفلت که اصلاً انکار می دیگر بُعدهای آن نه

توانند در مراتب وجودی فرامادی نیز حاضر شوند و تنها امر لازم در جهت فهم  ها می پدیده

مرتبه از وجود  های مختص هر  ها در مراتب وجودی فرامادی، درک ویژگی پدیده این

وجوی  ، دقوقی که در جستمثنوی( در داستان 117، ص 1398زینی،  است. )جهانگیری

رسد و در  نام می ها رنجِ سفر بردن، شامگاهان به ساحل بی اولیای الهی است، پس از هنگام

 برد: یک تا آسمان بالا می های هر بیند که شعله جا هفت شمع درخشانی را می آن
 گاااام باااه ساااحل  یاااک سااوی  رسااایدم چااون 

  
 شااااام و وقاااات روز گشااااته گااااه باااای بااااود
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 ناگهااااااان دیاااااادم دور از شاااااامع هفاااااات

  
 بااااااادان شاااااااتابیدم سااااااااحل آن انااااااادر

   
 آن از شاااااامعی هریکاااااای هشااااااعل نااااااور

  
 آساااااامان عنااااااان تااااااا خااااااو  برشااااااده

   
 (339، ص 1385)مولوی، 

خیال منفصل، عالمی است مشتمل بر جسم واقعی و امتداد واقعی، هرچند که در قیاس 

، 1391عالم، لطیف و مجرّد است. )کربن،  پ یر، ماده و امتداد این  با مادۀ محسوس و تباهی

عالم متفاوت است؛ زیرا اگر جسم بخواهد با همان   ( کیفیت حدود فیزیکی در این42ص 

کیفیت روم در عالم مثال حضور یابد، حدود جسمانی و وجودهای مختلف در یکدیگر  

باشد،   سمی که حدّ یقف نداشتهمنتشر خواهند گشت؛ این در حالی است که وجود ج

ها به لحاظ ظاهری،  های بالا، شمع در بیت( 413، ص 1392مهربانی،  ناممکن است. )فدایی

های شگفت و غریب آنها با  بُعدی ظاهری و فیزیکی دارند؛ امّا از طرفی دیگر، شعله

ن ویژگی خاص دیگر و فرامادی ای ولیقوانین مادی و فیزیکی قابل توجیه نیستند. 

بودنشان از چشم دیگر مردم است و فقط دقوقی است که توان و امکان  ها، پنهان شمع

 دیدن آنها را دارد:
 سااات افروختاااه هاااا شااامع چگوناااه ایااان

  
 ساات دوختااه ازینهااا خلااق دیاادۀ دو کااین

   
 بااااود گشااااته چراغاااای جویااااان خلااااق

  
 فااازود مااای ماااه بااار کاااه شااامعی آن پااای 

   
 هاااا دیاااده بااار عجاااب باااد بنااادی چشااام

  
 یشااااا ماااان یهاااادی کاااارد ماااای دشااااانبن

   
 (339، ص 1385)مولوی، 

وسیلة عنصر خیال محقّق  ها فقط به گیری آن پدیده ظهور و بروز این عالم و امکان شکل

ای،  ای یعنی هیچ تجلّی الهی شده وجود عیان  بدون حضرت یا مرتبة خیالی، هیچ»شود.  می

( ارتباط با 357، ص 1391)کربن،  «.آفرینشی در میان نخواهد بود عبارت دیگر، هیچ به
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ادراک، ادراکی رمزی است و فعل    پ یرد. پس این خیال منفصل، با قوۀ خیال صورت می

صورت اموری که واجد اوصافی  تأویل است؛ زیرا خیال، امکان توصیف امور غیبی را به 

ر را از کا  ( و این89، ص 1383کند. )چیتیک،  متناسب با جهان شهادت هستند، فراهم می

کند  عالم، خیال، اثراتی چندان واقعی ایجاد می  در این»دهد.  طریق ادراک رمزی انجام می

قالبی )در   را در همان را شکل و شخصیت ببخشند و خیال، آدمی  توانند فاعل خیال  که می

( بر 279، ص 1391)کربن، «. دهد است، شکل می جسم نفسانی( که خود تخیّل کرده  همان

وجوگر، همیشه  مولانا در این روایت توانسته است در قالب شخصیت مبهم، جستنا، این مب

های خاص   ها و ویژگی قابلیتخاطر  مسافر و سرگردان دقوقی نشان دهد که در نهایت به

شود در جهانی دیگر و موازی با دنیای واقعی خود زیست کند و  برای لحظاتی قادر می

زمان  حتّی قادر به دیدن آن  های هم یک از انسان هیچای را از سر بگ راند که  تجربه

بیند که دیگران قدرت  هایی( را می ها )شمع او پدیده (77، ص 1396)رجبی،  نیستند.

شان را ندارند. در ادامة داستان، هفت شمع به هفت مرد و سپس آن هفت مرد به  مشاهده

 شوند: هفت درخت مبدّل می
 هفااات شااامع انااادر نظااار شاااد هفااات مااارد  

  
 بااااه سااااقف لا ورد  شااااد ینورشااااان ماااا 

   
 مااارد شاااد شاااکل درخااات  کیااابااااز هااار 

  
 کبخاااااتین شاااااانیا یچشااااامم از سااااابز 

   
 شااااااخ ساااااتین دایااااابااااارگ پ یّز انبهّااااا

  
 فااااراخ ۀویااااباااارگ هاااام گاااام گشااااته از م

   
 شااااااخ بااااار سااااادره زده  یهااااار درختااااا 

  
 شااااده رونیااااساااادره چااااه بااااود از خاااالا ب

   
 نیرفتااااه در قعاااار زماااا  کیااااهاااار  خیباااا

  
 نیقااااایباااااد  یگااااااو و مااااااه از  رتاااااریز

   
 تااااار یرو از شااااااخ خنااااادان شاااااان خِیبااااا

  
 و زباااار ریااااشااااان ز عقاااال از آن اشااااکال 
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 ز زور یدیکااااااه باااااار شااااااکاف یا وهیاااااام

  
 بااارق ناااور  یجسااات وهیاااچاااو آب از م هااام

   
 (341، ص 1385)مولوی، 

شود درختان این روایت نیز خاصیت چند بعدی دارند؛ از  که ملاحظه می چنان هم

شوند و از سوی دیگر، از خصوصیاتی  ن درختان واقعی و فیزیکی پدیدار میسو، بسا یک

شان از  رفای زمین و تا سرحدات گاو و ماهی )زیر زمین به  فراواقعی برخوردارند؛ بیخ

های  رود؛ با عنایت به ویژگی شان از سدره )نماد بلندی( فراتر می اعتقاد قدما( فروتر، و شاخ

تر از  روی هایی که خنده اند. بیخ فضای هستی را احاطه کرده شده، این درختان تمام یکر

اند و ... پیوند این ابعاد مادی و فرامادی فقط در جغرافیای عالم خیال منفصل  های شاخ

تواند از عالم خارج تصویرگری صرف کند که چون  گیرد؛ چراکه قوۀ خیال می صورت می

تواند در عارف در خدمت قوّۀ همّت قرار  در مورد وجود واقعی است، توهّم نیست و نیز می

است )از عالم خیال منفصل( را فرافکنی کند و   چه در آن، مصوَّر و منعکس شده گیرد و آن

که ایجاد  در واقع، این( »331، ص 1391یک واقعیت خارجی فراروانی شکل دهد. )کربن، 

  که از طریق حواس به ینباشد و ا صورت متمثّل در وعا  قوۀ خیال، علتّی در خارج داشته 

باشد و از طریق معقولات با  که صورت متمثّل از درون ایجاد شده  یا این ،آن صعود کنند

سوی آن نزول کنند، در همة این  آنها به کاربرد قوۀ خیال خلّاق، برای حضور بخشیدن به

«. شود، موضوع حقیقی، مشاهده است صورت در قوۀ خیال ایجاد می مواردی که این 

درختان قصةّ دقوقی، زمین و آسمان را به هم ( از همین روست که 94، ص 1392، همان)

دهند. این درختان گواه فراق و حسرت دور افتادن از روزگارانی هستند که زمین  پیوند می

توانست با بالا رفتن از درخت به آسمان  و آسمان، سخت به هم نزدیک بود و آدمی می

ها از  رفای زمین  اند؛ ریشه رختان رکن و ستون عالم بودهترتیب، د دست یابد. بدین

المنتهی گ شته، حتّی از خلأ  ها از سدره تر، و شاخه تر، حتّی از گاو و ماهی پایین  رف

( امّا نکتة جالب این است 231، ص 1389شود. )حیدری،  پیرامون هستی بالاتر مشاهده می
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انند و فقط دقوقی است که در عالم خیال که این درختان برزخی نیز از چشم دیگران پنه

 بیند: منفصل آنها را می
 گ شاات یماا شااانیتاار کااه بر  عجااب نیااا

  
 صاااد هااازاران خلاااق از صاااحرا و دشااات 

   
 باختناااااد یجاااااان مااااا هیساااااا یز آرزو

  
 ساااااختند یماااا بااااان هیسااااا یماااایاز گل

   
 چیهاااااا دناااااادید یآن را نماااااا یةسااااااا

  
 چیپااا چیپااا یهاااا دهیاااصاااد تفاااو بااار د  

   
 هاااا دهیااار حاااق بااار د خاااتم کااارده قهااا 

  
 سااااااها ناااااادیماااااااه را ب ناااااادیکااااااه نب

   
 (341، ص 1385)مولوی، 

های مختصات عالم خیال منفصل را در شخصیت  توان یکی دیگر از مؤلفه در اینجا می

؛ باید توجّه داشت «احاطة نفس بر طبیعت یا نفوس»خود دقوقی مشاهده و بررسی کرد: 

تواند از قید  عالم ملکوت می    با اتّصال بها سبب سرشت متعالی و ملکوتی که نفس به 

دست گیرد و خلّاقانه فعل  ها و حصار قوانین ماده رهایی یابد و ابتکار عمل را به محدودیت

تواند بیافریند، تغییر دهد،  تقلید از آن انجام دهد. نفس می خلقت را در طول ارادۀ الهی و به

 ،تواند بر طبیعت که شامل جماد ورد. میتصرّف و کنترل درآ ،اثر بگ ارد و تحت تسلّط

تواند در نفوس دیگر مؤثّر واقع شود و وقایع  نبات و حیوان است، تأثیر بگ ارد و یا می

، ص 1389موجود در عالم خیال منفصل را فرادید نفوس دیگر آورد. )جهانگیری زینی، 

ه است که ( در داستان دقوقی، این سالک در واقع چنان بر نفس خود غالب آمد117

کند که دیگر مردم از دیدن آن محرومند و این امکان  چیزهایی را در طبیعت مشاهده می

ها بینوا از کنار  در این داستان، کاروان تماشا و حیرت برای آنها میسور نیست. به هر ترتیب،

ریزد را مردم به سبب  های رسیدۀ درختان که بر زمین می گ رند و میوه این درختان می

 شوند: های پوسیده با یکدیگر درگیر می بینند و بر سر میوه نایی نمینابی
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 هااااا وهیاااام نیااااو نااااوا یهااااا باااا کاااااروان

  
 خااادا یچاااه سحرسااات ا زدیااار یپختاااه مااا

   
 خلااااق دناااادیچ یهماااا دهیپوساااا بیساااا

  
 حلاااق خشاااک غماااایدرهااام افتااااده باااه   

   
 (341، ص 1385مولوی، )

 (1166، ص 1374شود. )نیکلسون،  سیب پوسیده به متاع دنیوی و علم ظاهری تعبیر می

های مجرد  ازلی و بیدارکنندۀ یهن هستند تا نعمت ،های اصلی های نمونه ل ای  دنیوی، سایه

جهانی است و   از ماده را یادآوری کنند. سیب پوسیده هم چهر و رونوشتی از نعمت آن

صل رهنمونی به سوی اصل و انسان کامل که پس از شناخت سایه و فرع به اصل متّ

( با این 232، ص 1389بیند. )حیدری،  های پر آب را می که دقوقی میوه گردد؛ چنان می

ها و نیز درختان در این داستان، آنها و جایگاهشان را  های فراواقعی شمع توصیفات، ویژگی

 کند. سازد و وارد جغرافیای عالم خیال منفصل می ها و درختان واقعی جدا می از شمع

 :لی )مثالی( در ادراک و آگاهی. شیوۀ خیا4. 8

تبع آن قوۀ ادراکی خیال در انسان، منبعی فرامادی از  اثبات عالم خیال منفصل و به

اساس،   کند. بر این آگاهی و ابزاری غیرعقلی برای ادراک و کسب معرفت معرفی می

سته و یا تواند از غیب، ندیده، نشنیده، ندان انسان با تقویت قوای نفسانی و باطنی خوی  می

موارد را نیز در قلمرو دان   از ضمیر دیگران و یا حتی از آینده اطلاع کسب کند و این 

عالم خیال منفصل ممکن   خوی  درآورد. این قابلیتی است که تنها با اتّصال نفس به

نام خیال منفصل.  شود و وجود آن، خود دلالتی است بر وجود عالمی فرامادی به می

که ملاحظه شد ا تنها دقوقی  چنان ( در این روایت ا هم129، ص 1398زینی،  )جهانگیری

گیری از منبع فرامادیی که در اختیار  است که با تقویت قوای نفسانی و باطنی خود و با بهره

کند و باقی  بیند و درک می دارد، اجزا و عناصر مختلف مربوط به عالم خیال منفصل را می

یستند. در واقع، تمام فرآیند داستان و رخدادهای آن در مردم از این خصیصه برخوردار ن

دهد؛ شروع سفر  نظرگاه و دستگاه یهنی دقوقی و در جغرافیای جهان خیال منفصل رخ می
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رود  شان تا دل آسمان بالا می در زمان انفسی و مکان فرامادی، دیدن هفت شمعی که شعله

ک شمع، مبدّل شدنِ آن هفت شدن هفت شمع به ی و از چشم خلایق مخفی است، تبدیل

شمع به هفت مرد، تبدیل شدن هفت شمع به هفت درختی که از چشم مردم پنهان است، 

 یک درخت شدنِ آن هفت درخت، تبدیل شدنِ هفت درخت به هفت مرد و ... 

 :. تجسّم و تجسّد معانی انتزاعی0. 8

صیت و متجسّد تواند صاحب جسم و شخ در عالم خیال منفصل حتّی مفهوم و معنا می

مانند و ظواهر  برخلاف جهان خاکی ما که در آن، حالات درونی ما نامشهود می»شود. 

اعمال   گردد، در زمین آسمانی، همین تحقیق محدود می ظواهر خارجی قابل  اعمال ما به 

سازند؛ برخی  رؤیت را منعکس می یابند و حالات درونی، صوری قابل  صورت دیگری می

ها،  صورت گل صورت حوران، جمعی دیگر به آیند، برخی دیگر به ها درمی شکل کاخ  به

( 152، ص 1358)کربن، ...«. ها و جویبارهای آب روان و  گیاهان، درختان، جانوران، باغ

بیند؛ یعنی  شکل مجسّم می  را به اعراض  ،عربی نیز در عالم رؤیا و زمانی که بیمار بود ابن

( در 48، ص 1385کند. )ابوزید،  ی زیبا منظر درک میرا در صورت شخص  سورۀ یاسین

بیند که  هفت شمع شگفت را میآن رسد و  داستان دقوقی نیز زمانی که به ساحل می

 گوید: رود، می شان تا عنان آسمان بالا می شعله
 گشاات ه م خیاارهااخیااره گشااتم، خیرگاای   

  
 وج حیاااارت عقاااال را از ساااار گرفااااتماااا

   
 (339، ص 1385)مولوی، 

ای انتزاعی و در معنای حیرت، سرگردانی و سرگشتگی  وا ه« خیرگی»ن بیت، در ای

است؛ امّا شاعر این امر یهنی را به دنیای محسوسات آورده و با تجسّد بخشیدن و اعطای 

بخشد؛ چرا که در اینجا، خود خیرگی )امر انتزاعی(  خصوصیات انسانی به آن شخصیت می

رسد این بعد از عالم خیال  به نظر میشود.  و حیرت میچون انسانی دچار خیرگی  دوباره هم

خوانی  هم« تشخیص»و خاصه « استعارۀ مکنیه»منفصل با یکی از عناصر دان  بیان یعنی 

های مهم استعاره است و شاید پرکاربردترین  دارد. در علم بیان، استعارۀ مکنیه یکی از گونه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 819                                         ی هانری کربنرکیببررسی داستان دقوقی از منظر روش ت

 

واره یا  مدار یا انسان ستعارۀ انسانوارگی یا ا انسان»نوع آن تشخیص باشد که آن را 

بخشیدن »نامند و عبارت است از  ( می64، ص 1383)شمیسا، « جاندارپنداری یا نظایر آن

ویژه  خصایص انسانی است به چیزی که انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و به

زهای احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطلاحات عام و موضوعات غیر انسان یا چی

  (118، ص 1387)شفیعی کدکنی، «. زندۀ دیگر

 :تبعیت از روابط علیّ و معلولی . عدم1. 8

توانند علّت  حالات مرئی، عیان، ظاهر و خلاصه پدیدارها، هرگز نمی»به اعتقاد کربن، 

پدیدارهای دیگر باشند. علّت آنها امری نادیدنی و غیرمادی است... رحمت الهی، عمل 

خود  شوند  وجود بیایند و شبیه به شود که موجودات به بخشد، سبب می یکند، تعینّ م می

حالت معنوی است و نوع فعل آن، هیچ   رحمت، یک  دلیل آن است که این  و همة اینها به

( در فلسفة مادی 197، ص 1391)کربن، «. نامیم ندارد چیزی که علیّت مادی می ارتباطی به  

شود که هر پدیده یا معلولی، علتّی مادی  گونه تعبیر می ی اینو غربی، از رابطة علّی و معلول

و ظاهری دارد که برای همگان قابل لمس و مشاهده است و در ایهان، مراد از رابطة علّی و 

کرّات و در اَشکال متفاوت،  نوع از رابطه است؛ اما در خلال روایات صوفیه به معلولی این 

و معلولی که   قضایای معنوی در برابر روابط علّیخورد.  چشم می  رابطه به نق  این 

پ یرند، مقاومت  معیارها را نمی معیارهای ثابتی دارند و وقایع خارج از چارچوب این

( در روایت دقوقی، رابطة حاکم بر فضای کلّی داستان از 116، ص 1358ن، هماکنند. ) می

ت مادی و فیزیکی( تا دل آسمان هیچ علّ ها )بی نوع رابطة علّی و معلولی نیست. الوی شعله

شود؛ مبدّل شدن هفت شمع به  خیره می ،رود و حتّی خیرگی هم از دیدن آن منظره بالا می

 یک شمع و تبدیل آن به هفت مرد و باز غیب شدن مردان و تبدیل آنها به هفت درخت:

 مااارد هفااات شاااد نظااار انااادر شااامع هفااات

  
 لاجااااورد سااااقف بااااه شااااد ماااای نورشااااان
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 درخاااات شااااکل شااااد ماااارد هریااااک باااااز

  
 بخااااات نیاااااک ایشاااااان سااااابزیّ از چشااااامم

   
 (341، ص 1385)مولوی، 

 به خواننده هم باز امّا شوند؛ می ناپدید مرد هفت آن اینکه رغم علی»ها،  در این بیت

 .«بود؟ چه ،شدند ناپدید آنان اینکه علّت افتاد؟ اتّفاق این چرا که است سردرگم نوعی

در ادامه نیز باز تبدیل آن هفت مرد به  (68، ص 1396نیانی، کمالی با ؛)اکبری گندمانی

 زنند: های  با هم حرف و حتّی بر مردم می ها و شاخه هفت درخت؛ درختانی که برگ
 غصاااون آن شاااکوفة و بااارگ هااار گفتاااه

  
 یعلماااااون قاااااومی لیاااااتَ یاااااا دم باااااه دم

   
 درخااات هااار ساااوی ز آماااد مااای باناااگ

  
 شاااااوربخت خلاااااق آییاااااد ماااااا ساااااوی

   
 (341، ص 1385، )مولوی

که در همین  «شعور یی شعور از غیر فعل یی»های عالم خیال منفصل  از دیگر مؤلفه

شعور، صاحب فهم و ادراک و  بخ  از داستان، مصداقی برجسته دارد. مقصود از یی

زند؛  می صورت کلّی کسی است که فعل حیوان ناطق از او سر احساس انسانی است و به

ممکن نیست.  ،که رفتار انسانی از غیرانسان بروز یابد مادّه، تصوّر اینیعنی انسان. در عالم 

از گونة ناطق باشد؛ امّا در   تواند از گونة جماد، نبات و یا حیوان غیر غیرانسان می حال این 

های مادی در هیأتی مادی است ا  منطق عالم خیال منفصل ا که عالمِ رهایی از محدودیت

، ص 1398شعور باشد. )جهانگیری زینی،  شعور فاعلِ فعلِ یی یکه غیری قابل تصور است 

زند؛ این درختان  می شعورانه سر ( از درختان روایت دقوقی نیز رفتار و کنشی یی154

خوانند، به رکوع و سجود  زدن، دقیقاً همسان آدمیان نماز می وگو و بانگ علاوه بر گفت

 دارند:روند و حتّی به شیوۀ آدمیزاد، امام جماعت  می
 نمااااااز در درختاااااان دیااااادم آن از بعاااااد

  
 ساااز کاارده جماعاات چااون کشاایده صااف
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 اماااااام مانناااااد پااااای  از درخااااات یاااااک

  
 قیااااااام  در او پااااااس  اناااااادر  دیگااااااران 

   
 سااااااجود آن و رکااااااوع آن و قیااااااام آن

  
 نمااااود ماااای شااااگفتم بااااس درختااااان از

   
 (342، ص 1385)مولوی، 

ی کاملاً فراواقعی )سورئال( است و شود، فضای داستان فضای که ملاحظه می چنان هم

توان رابطة علّی و معلولی منطقی یافت. در واقع  اساساً برای رخدادهایی از این دست نمی

چیزی که علیّت مادی  طور که یکر شد، به قول کربن: در این وقایع، هیچ ارتباطی به  همان

داستان معنوی و از نوع  نامیم، وجود ندارد. تمام حالات و روابط بین رخدادها در این می

رمزآلود است؛ امّا کیفیت وقوع رخدادها با توجهّ به خصایص موجود در آنها در عالم خیال 

 دهد. منفصل رخ می

 

  نتیجه

که ساحت وقایع و  مثنویداستان دقوقی روایتی است عرفانی و اخلاقی از دفتر سوم 

رو  هانری کربن )که خود رویدادهای آن فراواقعی است. بررسی این داستان بر اساس 

التقاطی است از پدیدارشناسی و هرمنوتیک در غرب با رو  اشراقی دنیای شرق( 

دهندۀ وقوع رخدادها در عالم خیال منفصل است. این عالم، جهانی است برزخی که  نشان

گیرد و عناصر موجود در آن از این خاصیت  مابین دنیای مادی و جهان معقولات قرار می

باره مادی و فیزیکیند و نه به تمامی  ها نه به یک ی برخوردارند. در این دنیا، پدیدهچند بُعد

خیالی و یهنی که وارد دنیای خیال مح  شوند؛ بلکه ترکیبی از عناصر مادی و خیالیند و 

شوند. بر این اساس، بسیاری از دنیاها و  انتزاعی پدیدار می  مند و فیزیکی با هیأتی ترکیب

توجهّی به آن، سبب  ریده شده در فضای ادبی متعلّق به این جهانند و بیرخدادهای آف
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های ترکیبی به اشتباه فقط در دنیای مادی یا یهنی لحاظ شود.  شود که جایگاه این پدیده می

آثاری قرار دارد که عناصر و رویدادهای آن در عالم خیال  داستان دقوقی نیز در زمرۀ

های این عالم در روایت دقوقی عبارتند از:  از مؤلفه منفصل اتفاق افتاده است. برخی

 های ماده، تطابق با ویژگی  تناق  و عدم، عدم تبعیت از جغرافیای مادی، بودن زمان انفسی

عدم تبعیت از انتزاعی، و  شیوۀ خیالی )مثالی( در ادراک و آگاهی، تجسمّ و تجسّد معانی

 و ... . روابط علّی و معلولی



 

 

 

 

 منابع

در احوال ، (، عالم مثال از دیدگاه هانری کربن1379دینانی، غلامحسین. ) هیمیابرا -
شناسی فرانسه در ایران، تهران: انتشارات  همت انجمن ایران  ، بههای هانری کربن و اندیشه

 هرمس. 

، ترجمة احسان موسوی خلخالی، عربی چنین گفت ابن(، 1385ابوزید، نصرحامد. )  -

 .تهران: انتشارات نیلوفر

، ترجمة مسعود علیا، چاپ دوم() پدیدارشناسی(، 1393اسمیت، دیوید وودراف. )  -

 تهران: انتشارات ققنوس.

، ترجمة تاریخ فلسفه در جهان اسلامی(، 1355خلیل. ) ،البحر ؛الفاخوری، حنا  -

 عبدالمحمد آیتی، تهران: نشر زمان )با همکاری انتشارات فرانکلین(

شگردهای قب  و (، 1396. )رضا مهدی ،لی بانیانیکما ؛اکبری گندمانی، مهرداد  -
فصلنامة ادبیات عرفانی و ، بسط روایت در مثنوی: مطالعة موردی: داستان دقوقی

 .39ا  75، ص 48، شمارۀ 13سال ، شناختی اسطوره

، جلد هشتم، ترجمة عصمت شرم کبیر انقروی(، 1374الدین. ) انقروی، رسوخ  -

 ن.ستارزاده، تهران: انتشارات زری

، (چاپ سوم) سرای نور سهروردی شیخ اشراق؛ مدیحه(، 1386تدینّ، عطا الله. )  -

 تهران: انتشارات تهران. 

، شمارۀ مطالعات عرفانی، شناسی واقعة دقوقی نشانه(، 1386توکّلی، حمیدرضا. )  -

 .4ا  34پنجم، بهار و تابستان، ص 

ار عطار بر اساس در آث بررسی خیال منفصل(، 1398جهانگیری زینی، محمّد. )  -
، استاد راهنما دکتر سیاو  حق جو، رسالة دکتری، رویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن

 دانشگاه مازندران.
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ثانی، تهران:  سید محمود یوسف ة، ترجمعوالم خیال(، 1383چیتیک، ویلیام. )  -

 خمینی و انقلاب اسلامی. پژوهشکدۀ امام

 گیری چند تصمیم، (1393اعظم. ) سرافرازی، ؛ایزدیار، صدیقه ؛حبیبی، آر   -

 .انتشارات کتیبه گیل ، رشت:فازی ۀمعیار

، (چاپ دوم) متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری(، 1389حکمت، نصرالله. )  -

 تهران: فرهنگستان هنر.

نامة فرهنگ و  مقالة پژوه ، رمزگشایی قصة دقوقی(، 1389حیدری، فاطمه. )  -

 .221ا  241زمستان، ص  ، پاییز و11، شمارۀ 6، دورۀ ادب

پژوهشنامة علوم ، اخلاق اجتماعی در مثنوی معنوی(، 1381رحمدل، غلامرضا. )  -

 .313ا  322، ص 33، شمارۀ انسانی

فصلنامة علمی پژوهشی  دو، دقوقی، فراداستانی پسامدرن(، 1396رجبی، زهرا. )  -

 .65ا  93، ص 17، سال نهم، شمارۀ ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا

، تهران: (چاپ دوم) پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته(، 1389گران، محمدرضا. ) یختهر  -

 ساقی. انتشارات 

 ، تهران: انتشارات فردوسی.(چاپ هشتم) بیان و معانی(، 1383شمیسا، سیروس. )  -

، (چاپ دوازدهم) صورخیال در شعر فارسی(، 1387شفیعی کدکنی، محمّدرضا. )  -

 تهران: نشر آگاه.

عربی و  نظریة خیال در آرای ابن  رویکرد تطبیقی به(، 1389مریم. )پور،  صانع  -
 .55ا  76، ص 1( 1، )حکمت معاصر، ملاصدرا

مجلة ، رابطة داستان دقوقی با تجارب زیستی مولانا(، 1393الله. ) طاهری، قدرت  -

 .151ا  171، ص 75، 3، شمارۀ تاریخ ادبیات

های کربن به  سوی مرگ: پاسخ ن ایستادن در آ(، 1392مهربانی، مهدی. ) فدایی -

 ، تهران: نشر نی. (چاپ دوم) هایدگر از منظر فلسفة شیعی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 813                                         ی هانری کربنرکیببررسی داستان دقوقی از منظر روش ت
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 ضیا الدین دهشیری، تهران: انتشارات طهوری.

ة انشا الله رحمتی، ، ترجمعربی تخیّل خلّاق در عرفان ابن(،  1391) .ااااااااااااااااااا  -

 جامی. نشر تهران: 

جواد طباطبایی، تهران:  ، ترجمة سیدتاریخ فلسفة اسلامی(، 1392)  .ااااااااااااااااااا  -

 خرد.  مینوی انتشارات

کالبد رستاخیزی ایران از ایران مزدایی تا  :ارض ملکوت(، 1395) .ااااااااااااااااااا  -
 سوفیا.  انتشارات رحمتی، تهران: ، تألیف و ترجمة انشا اللهایران شیعی

مقدمه، ، (چاپ دوم) رسالة نوریه در عالم مثال(، 1372بهایی. )  لاهیجی، حکیم -

 هنری سازمان تبلیغات اسلامی. ۀالدین آشتیانی، تهران: حوز جلال تعلیقات و تصحیح سید

به  (چاپ سوم) مثنوی معنوی(، 1385) .الدین محمّد بن محمّد مولوی، جلال  -

 یح: رینولد ا. نیکلسون، ، تهران: انتشارات هرمس.تصح

، ترجمة احمد آرام، (چاپ ششم) حکیم مسلمان سه (، 1384نصر، سیدحسین. ) -

 علمی و فرهنگی. انتشاراتتهران: 

، دفتر سوم، ترجمه و تعلیق شرم مثنوی معنوی مولوی(، 1374نیکلسون، رینوالد. )  -

 ی.حسن لاهوتی، تهران: انتشارات علمی فرهنگ

پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم (، 1391. )ملیحه ،تابعی ؛یوسفی، علی -

 .71ا  93، ص 1( 4، )شناسی تاریخی مجلة جامعه، دینی های تجربه



 


